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  چكيده
جسمانية الحدوث و روحانيـة  «و ملاصدرا آن را » روحانية الحدوث و البقاء«سينا نفس را  ابن
معتقد است كه حدوث نفس  الحكمة الصادقيةصادق اردستاني در محمد ملا داند. مي» البقاء
شده اسـت.  قائل آن. وي به قدم و وحدت نفس  يبقاآن سازگار است و نه با  تجردنه با 

بـا دو محـذور اساسـي    » قدم و وحدت نفـس «سينا و حكماي ديگر، قول به  ابن ازديدگاه
ها در همـة   انسان ةهم ديباباشد، نشده  متكثربه بدن  تعلق بعدازاگر نفس . 1مواجه است: 

 مجـرد شـده باشـد، امـر     متكثـر به بدن  تعلق بعدازاگر نفس . 2بودند؛  مي سان يكصفات 
مدعاي خود را  الحكمة الصادقيةپذيرد. حكيم اردستاني در  نقسام ميه و بالفعل اقونحو بال به
كه با دو محـذور يادشـده مواجـه نشـود. در ايـن نوشـتار، بـا         است اي تبيين كرده گونه به

  نفس تبيين شده است. دربابگيري از آثار فلسفي اردستاني، ديدگاه وي  بهره
  .الحكمة الصادقيةسينا، اردستاني، قدم نفس، حدوث، جعل،  ابن :ها كليدواژه
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توان از مباني  اين سه اثر مي به باتوجه. مراسله .3؛ جعليهرسالة  .2؛ 2الحكمة الصادقية .1: است
و نيـز  » حدوث يا قدم نفـس «خاص وي در بعضي از مسائل آگاه شد. بحث  يآرافكري و 

است. حكيم اردستاني اين  را بررسي كرده ها آنكه وي  اند مسائلي از» وحدت يا كثرت آن«
 3رده اسـت. ك مطرح ،29 و 28 لِوفصني ، يعالحكمة الصادقية دو فصل پاياني بحث را دردو 

را داراي دو اشكال  »نفسو وحدت قدم « نظرية سينا، ابن ازجملهاردستاني،  از پيشحكماي 
ت لي ـقاب كـه  ايـن يـا  . 2 ؛هاي متفاوت باشد نفسِ واحد يا بايد در بدن. 1: دانستند اساسي مي

بـه   دانسـتند  مـي غيـرممكن   را هر دو احتمـال  حكماي پيشين جاكه ازآن؛ انقسام داشته باشد
 از پـيش نفس  جاكه ازآن؛ ه ميسر استمادفقط با  نفوس نيز كثرت قائل شدند؛ كثرت نفوس

. شـود  اين حكما چنين نتيجه گرفتند كه نفس با حدوث بدن حادث مـي  اي ندارد، همادبدن 
. حدوث نفـس  1داند:  به حدوث نفس را داراي دو محذور اساسي مي ولحكيم اردستاني ق

شيء حادث محكوم به فناسـت و ايـن امـر بـا بقـاي نفـس        .2 تجرد آن ناسازگار است؛ با
و صدرالدين شيرازي نيـز   ،حكمايي مانند فخرالدين رازي، نصيرالدين طوسي .تعارض دارد

اي تبيين كنند تا  گونه اند تا نظرية حدوث نفس را به به اين محذورات آگاه بوده و سعي كرده
هـاي   ديـدگاه  اما ،است د. اردستاني نام اين حكما را ذكر نكردهنواين دو محذور برطرف ش

نـان بـا دو   چ هـم ها نيـز   كه آن ديدگاه است نشان داده ها آنرا مطرح كرده و با بررسي  ها آن
ي يا مادبه حدوث  ،خود صمباني خا به باتوجه ،صدراملاالبته  ؛ندا مواجه شده اشارهمحذور 

ي يـا  مـاد ر نفـس را از حـدوث   وحركت جوهري تط ـ براساسجسماني نفس قائل شد و 
صدرا ملاصادق اردستاني معتقد است كه تبيينِ  ملا اما ،جسماني به بقاي روحاني تبيين كرد

 درادامه. حكيم اردستاني دكنمحذورِ ناسازگاريِ حدوث با بقا را برطرف  است هم نتوانسته
ند و شايد بتوان افلاطـون  ا يه اندكاين نظر قائلانپردازد.  مي» قدم و وحدت نفس«به نظرية 

كمونه به اين قول تصريح كرده است (در بخش  ابن اما ،و حرانيون را جزء اين دسته دانست
را به  ها آن اما ،است يك را ذكر نكرده ). اردستاني نام هيچدشخواهد بيان » مسئلة قدم نفس«

كساني . 2دانند؛  ا اعتباري ميها ر ر نفس با بدنثكساني كه تك. 1دو گروه تقسيم كرده است: 
پذيرد و درنهايت،  ر اعتباري نفس را نميثدانند. وي تك ها را بالعرض مي ر نفس با بدنثكه تك

كـه   نحوي به ،پذيرد شود؛ يعني نظرية قدم و وحدت نفس را مي م قائل ميوبه ديدگاه گروه د
و بقـاي   تجـرد ترتيب، ناسازگاريِ حدوث نفس با  اين بهها بالعرض است.  ر نفس با بدنثتك

شـود.   روسـت، برطـرف مـي    روبـه  هـا  آنآن، يعني دو محذوري كه ديدگاه حدوث نفس با 
، در دو فصـلِ  »ر بـالعرض نفـس  ثتك«كردنِ  تبيينو  كردن نين حكيم اردستاني با مطرحچ هم
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كنـد تـا اشـكالات     ياي تبيـين م ـ  گونه ، قدم و وحدت نفس را بهالحكمة الصادقيةيادشده از 
الحكمـة  ، ايـن دو فصـلِ   علت همين به. شودبرطرف » قدم و وحدت نفس«سينا به نظرية  ابن

صـادق اردسـتاني از   محمدجامانده از حكـيم   ميان آثار بهدر ،29 و 28 فصول يعني ،الصادقية
ت ايـن دو فصـل   ي ـاهم به نظر. ضرورت نوشتن اين مقاله نيز در ندت بالايي برخوردارياهم

و نيـز   هـا  آناشكالات حكيم اردستاني به  در اين مسئله و تاريخي هاي مهم است كه ديدگاه
شده دربارة مباحث  هاي مطرح . حكيم اردستاني ديدگاهبردارند در را ديدگاه اختصاصي وي

مـوجز نيـز    صـورت  بهبيان و  ها آنيا كتاب  قائلانموجز و بدون ذكر نام  صورت بهنفس را 
و  ،سينا، فخرالدين رازي، نصيرالدين طوسـي  كند. در اين مقاله، عباراتي از ابن را رد مي ها آن

  بوده است. ها آنكه عبارات حكيم اردستاني ناظر به  است ملاصدرا ذكر شده
  
  آن؟ قدم اي حدوث: نفس. 2

  سينا ديدگاه ابن 1.2
 الشـفاء در فن نفس كتـاب   حدوث نفس دربابخود را ترين دلايل  يكي از اساسيسينا  ابن

سينا كه اشكالات اردستاني نـاظر بـه آن سـخنان     ت سخن ابنياهم نظربهمطرح كرده است. 
ايم كه نكات اصلي سـخن   نوشت آورده سينا را در پي هاي ابن مطرح شده است، عين عبارت

اسـت كـه   ر وبدن موجود باشد، پنج حالت متص از قبل: اگر نفس وي به فارسي چنين است
بدن موجود نيست. آن پنج حالـت و   از پيشپس نفس  ؛شود نجر ميهمگي به امري محال م

اين احتمـال   ؛نشود متكثربه بدن،  تعلق بعدازنفس واحد، . 1از:  اند عبارت ها آنمحال بودنِ 
هـا بايـد آن را    انساني چيزي را بدانـد، همـة انسـان    كه هنگامياساس  اينباطل است، زيرا بر

بدانند و هرگاه چيزي را نداند، همه بايد جاهل به آن باشند. اين مطلب دربارة ديگر صفات 
ي مجردصورت، نفس  ايندر ؛شود متكثربه بدن  تعلق بعدازنفس واحد . 2 ؛هم صادق است

 ؛معنا نـدارد  مجردكه انقسام در امر  ليه منقسم باشد، درحاقوكه اندازه و حجم ندارد بايد بال
معنـاي ايـن احتمـال ايـن      ؛باشد ها آنبه ذات و ذاتيات  ها آنباشند و تمايز  متكثرنفوس  .3

نفـوس  . 4 ؛ر باشد، زيرا نفوس انسـاني نـوع واحدنـد   ثاست كه امر مشترك ماية تمايز و تك
مال هم باطل است، زيرا نـوع  اين احت ؛باشد ها آنبا عوارض لازم  ها آنر ثباشند و تك متكثر

 ؛باشـد  هـا  آنبا عوارض مفـارق   ها آنر ثباشند و تك متكثرنفوس . 5 ؛واحد لوازم واحد دارد
ه مـاد در  چـه  آنه و مادوسيلة  بهتواند صحيح باشد، زيرا عوارض لاحق  اين احتمال هم نمي

پذير اسـت و اسـتعداد معـروض دربـارة      ) امكانها آناست (حوامل و قوابل و منفعلات از 
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ة پيوستن احـوالي  وسيل بهگويد: از نوع اين نفوس،  مي درادامهسينا  ات معني ندارد. ابنمجرد
يابد؛ اگر آن احـوال   ص ميخكه لازمة نوعي نفس نيست بر يك شخص، فقط يك نفس تش

. ايـن اعـراض و   نـد بود مـي همة نفوس در آن احوال شـريك  بايد لازمة نوعي نفس بودند، 
دليـل   بـه به بعضي از نفوس،  ها آنبه نفس آغازي زماني دارند، زيرا الحاق شده  ملحقاحوال 
، نفـس قـديم   درنتيجـه ص نفوس نيز بايد امري حادث باشد؛ خپس تش؛ تي استلوجود ع

  4).289 - 286 :1392 سينا (ابنازلي نيست و حدوث نفس با بدن است 
كه شيخ آثاري را در  هنگامي گونه بيان كرده است: سينا را اين ابنحكيم اردستاني ديدگاه 

كه  شد. هنگاميقائل نفس  تجردنفس ديد كه ممكن نيست در جسم و جسمانيات باشد، به 
نفـس   كه اينقائل شود به بايد يا  دو امر ديد كه اين يكي از مستلزمرا قول به وحدت نفس 

هاي متفـاوت   نفس واحد در بدن كه اينقائل شود به براي تجزي و انقسام قابليت دارد و يا 
قائـل  عددي  ظنفس از لحابودن  كثيربه  پس ،ها محال است كه هر دوي اين است، درحالي

اي  همادبدن  از پيشنفس  جاكه است و ازآن هماد راه هم بهكثرت شخصي فقط  جاكه ازآن .شد
كه قول به فناي نفس با فناي  هنگاميقائل شد. ها  نفس با حدوث بدن شدن حادثبه ندارد، 
قابلي براي  لبراي آن چيز مح كه آنكه چيزي فاني شود، بدون  ديدمستلزم اين قول  را بدن

با فنـاي   نشدن آن فانيو  نفس بودن باقيبه ، ديد ميمستلزم انكار معاد  آن را فنا باشد و نيز
  5).137، 4ج : 1357آشتياني  بنگريد به( قائل شدبدن 

  
  اشكال فخررازي 2.2

اي ماننـد   انديشمندان برجسـته ه جحدوث نفس موردتو ةدربار يناس از ابن هشد نقلاستدلال 
طوسـي  بنگريـد بـه   )، نصـيرالدين طوسـي (  390، 2ج : 1411رازي بنگريد به فخررازي (

و صـدرالدين   ،)92 - 91، 2ج : 1375شـيخ اشـراق    بنگريـد بـه  ()، سهروردي 383: 1405
فخررازي در نمط هفتم  قرار گرفته است. )334، 8ج : 1981صدرا ملابنگريد به شيرازي (

گويـد: بيـان شـما در     اين استدلال، خطاب به حكما مي رة، درباشرح الإشارات و التنبيهات
كـه شـما بـه     درحـالي  ،استحالة فساد نفس بر استحالة حدوث آن نيز دلالت خواهـد كـرد  

، هر دو، مسبوق »فساد«و » حدوث«حدوث آن قائليد. خلاصة بيان فخررازي چنين است: 
و » حـدوث «ند و امكان استعدادي هـم نيازمنـد محـل اسـت. احكـام      ا به امكان استعدادي

ر كرد كه بدن محل و حاملِ امكـان  وتوان تص ؛ يعني نميندديگر يكمانند  جا ايندر » فساد«
بنگريـد  محل و حاملِ امكان استعدادي فساد آن نباشـد (  اما ،يِ حدوث نفس باشداستعداد

  6).528، 2ج : 1384رازي به 
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خلاصة  كه كند مي اي ديگر تحرير گونه به را اشكال فخررازي طوسي الدينخواجه نصير
شود، پس بدن شرط وجـود نفـس اسـت و     اشكال چنين است: اگر نفس با بدن حادث مي

با نابودي شرط، يعني بدن، مشروط، يعنـي   ،بنابراين ؛كند يِ نفس را حمل ميامكان استعداد
ج  تا:  سينا به بقاي نفس اعتقاد دارد (طوسي بي كه ابن درحالي ،هم از بين خواهد رفت ،نفس

3 ،290.(7  
 درقالـب همين اشـكال را   بدون ذكر نام فخررازي و نيز خواجة طوسيحكيم اردستاني 

 تجـرد قول به حدوث با قول بـه   .1كند:  سينا مطرح مي ديدگاه ابن ددو اشكال اساسي در ر
حكـيم اردسـتاني در   . قول به بقاي دائمي با قول به حدوث ناسازگار است. 2 ؛منافات دارد

گويـد:   ، مي»منافات دارد تجردحدوث با « كه اينتوضيح قسمت نخست اشكال خود، يعني 
ات، دامكان باشـد تـا آن محـل بـا كمـك مع ـ      آن لهر حادثي بايد داراي امكان سابق و مح

شود. پس چگونه ممكن است حادثي كه بايد  لوجود آن حادث در آن مح د، مستعتدريج به
از  چيز ديگري باشد كه دباشد؟ زيرا معني ندارد كه چيزي مستع مجرددر محل يافت شود 

  9.)138، 4ج : 1357آشتياني  بنگريد به(با آن مباينت دارد  8حيث قوام
  
  ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي 3.2

 اي تبيين كرده گونه اشكال فخررازي اين بحث را به نقل بعداز خواجه نصيرالدين طوسي
كه نفس در حدوث و كمال بـه بـدن    پذيرد ميتا آن اشكال برطرف شود. خواجه  است
 مجـرد امكان حدوث يا فساد نفس  لتواند مح ي نميمادمعتقد است بدنِ  اما ،دارد تعلق

بدن با هيئت مخصوص خـودش   ؛ وي معتقد است كهبا نفس تباين داردبدن باشد، زيرا 
حدوث صورت انسـاني اسـت    آمادگيمحل امكان و  ، بدنبنابراين ؛نفس است پذيرندة

ل نوع انساني اسـت. وجـود   صكه اين صورت انساني مقارن آن بدن و باعث قوام و تح
وقتي استعداد  ،بنابراين ؛ني نفس، امكان نداردآن صورت بدون مبدأ قريب ذاتي بدن، يع

شود؛ پس نفس، درعين مقارنت بـا بـدن،    و آمادگي حاصل شد، خود آن مبدأ حادث مي
رود كـه از آن بـه    شمار مـي  بهي از ارتباط صست. اين مقارنت و تقويم نوع خاام آن قوم

را بـا   مجـرد س خواجة طوسي نف كه اينخلاصه شود.  ارتباط ميان نفس و بدن تعبير مي
وجود يا امكان فساد ديگري  لمح ها آنپذيرد كه يكي از  داند و نمي ي مباين ميمادبدن 
ج تـا:   (طوسـي بـي  بـدن اسـت    تعلقاعتقاد دارد كه نفس در حدوث و كمال م اما ،باشد

3، 291.(10  
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  اردستاني ارزيابي 1.3.2
به اين تبيينِ يادشـده   اما ،است نام خواجه را ذكر نكرده يةالحكمة الصادقحكيم اردستاني در 

دانـد كـه در توجيـه     اشاره كرده و درمقام ابطال آن برآمده است. وي اين گفته را فاسد مـي 
  حدوث نفس گفته شود: 

استعداد  كه ايننه  ،باشد ،ه استعداد مقارنت حادث، يعني نفسمادجايز است كه استعداد 
آيد كه وجود آن  لازم نمي “چيزي باشد ده مستعماد”يعني از اين امر كه ايجاد آن باشد؛

(آشـتياني   ه يافت شودماده باشد، بلكه ممكن است كه آن چيز مقارن با مادچيز هم در 
  .)139 - 138، 4ج : 1357

ي فرعِ بر وجود و راه همزيرا مقارنت و  كند: اردستاني دليل فساد اين گفته را چنين بيان مي
حدوث در حدوث نفس حدوث وجود آن اسـت،   منظور از ،كه وجود است، درحالي بعداز

  11.(همان) نه حدوث مقارنت آن
  

  ملاصدرا ديدگاه 4.2
دو تقريـر اشـاره    درقالـب  هـا  آنكه بـه   صدرا دو پاسخ به اين مسئله وجود داردملادر آثار 

م وسـت؛ تقريـر د  اة مباني موردپـذيرش حكم برپاييعني  شيوة قوم بهنخست  تقرير كنيم: مي
  حركت جوهري است. براساس

  لوتقرير ا 1.4.2
تقرير نخست ملاصدرا هماهنگي نزديكي با ديدگاه نصيرالدين طوسي دارد. خلاصة تقريـر  

يابـد تـا    مـي  ممراحلي، استعداد تـا  يط بعدازة بدن انسان، مادصدرا چنين است: ملانخست 
ود را شخص و نـوع خ ـ  با مقارنت آن صورت وف در خود را بپذيرد رر و متصبصورت مد
يابد. عقل  اض بخلي نيست، افاضة آن صورت ضرورت مييدر فاعل ف جاكه ازآنحفظ كند. 

داشته باشد؛ يعني  مجرداي روحاني و  هقودهد كه آن صورت بايد  و فكر در انسان نشان مي
صدرا در ادامة اين تقرير نكاتي را به ملادارد.  مجرد ائياست و يا مبد مجرديا خود صورت 

كند؛ وي در  افزايد و مسئلة نفس را در پيوند با مسئلة ادراك و جعل ذكر مي ميرأي خواجه 
ت ي ـنفس درمقـام ذات و ماد  تجردي بحث ماددر بدن  مجردف موجود رتوضيح نحوة تص

تـر شـدن ايـن امـر دو مثـال       منظـور روشـن   صدرا بهملاكند.  نفس درمقام فعل را مطرح مي
آورد: مثال نخست اشاره به بحث ادراك دارد كه حكما صورت ذهني جوهر را از جهتي  مي
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توان از دو جهت داراي دو  دانند؛ يعني يك شيء را مي جوهر و از جهتي عرضَ (كيف) مي
 ازجهـت حـد  دهد كه شـيء وا  ه ميجم نيز به اين امر تووصدرا در مثال دملاحكم دانست؛ 

 ازجهتتوان  تش غيرمجعول است؛ بنابراين، نفس را نيز مييماه ازجهتوجودش مجعول و 
 ازجهـت  امـا  ،شود و نه فاني مي است دانست؛ يعني ذات نفس نه حادث شده مجردذاتش 
بالعرض، با حدوث بدن حادث و با فناي آن فاني  صورت بهي است؛ يعني نفس، مادفعلش 

  12).169 - 168: 1375 صدراملا ؛392 - 391، 8ج  :1981صدرا ملا(شود  مي

  اردستانيارزيابي  1.1.4.2
دو بحـث   درقالـب صدرا اشاره كنـد، تقريـر نخسـت وي را    ملابه نام  كه آن صادق، بيملا

گويد: جايز نيست گفته شـود كـه    مي را رد كرده است. حكيم اردستاني در ابتدا ها آنمطرح و 
 ،ر، يعني نفـس بامكان بالذات امكانِ مقارنت و تدبير و امكان بالعرض امكانِ وجود مقارن و مد

، يعنـي صـورت نوعيـه يـا     لاست؛ يا گفته شود كه امكان بالذات امكان وجـود صـورت حـا   
اسـت؛ بنـابراين، جـايز     ،و امكان بالعرض امكانِ مفيض قريب صورت، يعنـي نفـس   ،طبيعت

ه حاصل مادف يا استعداد صورت مذكور در راستعداد تدبير و تص كه هنگامينيست گفته شود 
بيـان  در آيد. حكيم اردسـتاني   يا وجود مفيضِ صورت مذكور لازم مي مجردر بشد، وجود مد

 مـري اي جايز است كه تـابع  امرفقط در  سخن: زيرا اين گويد مي سخندليل جايز نبودن اين 
ديگر باشد و يا در جعل و وجود جايز است، مانند احوال [يعني لوازم و عوارض] ماهيات كه 

  14.)139، 4 ج :1357  (آشتياني 13ندا اتيات مجعول و تابع وجود ماهية جعل ماهوسيل به
امكـان   كـه  ممكـن اسـت گفتـه شـود    «گويد:  حكيم اردستاني در ادامة همين مطلب مي

كـه   گونه همانعرضَي است،  صورت بهات يذاتي همان امكان لوازم آن ماه صورت بهات يماه
؛ (همـان) » عرضَي اسـت  صورت بهات يذاتي همان جعل لوازمِ ماه صورت بهات يجعل ماه

  گويد:  سپس وي در پاسخ به اين احتمال مي
چنين نيست، بلكه برعكس است؛ وجود مقارنت و تـدبير، يـا    اين داريماي كه ما  مسئله

كه از آن شيء، شيء ديگـري از احـوال ذات و تـابع آن ذات در      نحوي  بهدن شيء بو
بنابراين، ممكن نيست كه استعداد بالذات  ؛وجود يافت شود، برعكس مطلب فوق است

كه ممكـن نيسـت    گونه همان ؛مخصوص احوال نفس و بالعرض مخصوص نفس باشد
  15(همان). نفس باشد م، جعلوكه جعل در وهلة نخست جعل احوال و در وهلة د

نـان  چ همدائمي ناسازگار است؛ بنابراين مشكل  يبقاقول به حدوث با  اين نكات، بر علاوه
  16).140(همان:  پابرجاست
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  موتقرير د 2.4.2
، رأي اصـلي وي محسـوب   اسـت مبتنـي  كـه بـر حركـت جـوهري      ،صدراملام ود تقرير
ى و مـاد  ،ددر مـوا  لمانند همة صور نوعية حا ،نفس انسانى در ابتدا شود. در اين تقرير مي

استعداد حركت و استكمال در آن وجود دارد و براثر حركت جوهري،  اما ،جسمانى است
ه در مراتـب طـوليِ   مـاد گذر از عالم  بعدازكند و  مراتب كمالي وجود را طي مي ،تدريج به

است و در يكي  دديابد. نفس ناطقه جوهري متج برزخي و سپس عقلاني تكامل مي تجرد
بنگريـد بـه   دهنـدة حـدوث آن اسـت (    آيد كـه نشـان   حركت جوهري پديد مي از مراحلِ

اين ديدگاه گاهي نفس  براساسصدرا ملا). 393 - 392 ،331 - 330، 8ج : 1981صدرا، ملا
: 1382 صـدرا ملا ؛619، 2ج : 1386صدرا ملابنگريد به » (ة البقاءالحدوث روحاني ةيماد«را 
ة الحـدوث  جسماني«) و گاهي 193: 1378 صدراملا ؛222، 5ج : 1981ملاصدرا ؛ 1،290ج 

ــ ــاءروحاني ــه » (ة البق  ؛767، 2ج  :1382ملاصــدرا ؛ 867، 2ج : 1386 صــدراملابنگريــد ب
، 170، 120، 88: 1375 صـدرا ملا ؛243: 1389 صدراملا ؛223 ،221، 119: 1382 صدراملا

ــان: 109، 6ج  :1981 صــدراملا ؛563 ،488، 485، 483 ؛ 393، 347، 345، 340، 8ج ؛ هم
 درخصـوص شود كه حكـيم اردسـتاني    آورالبته بايد ياد؛ ) ذكر كرده است85، 9ج همان: 

بـودن نفـس اكتفـا كـرده اسـت؛      » مادية الحدوث«تعبير  بهنفس فقط  دربابرأي ملاصدرا 
بنگريـد  است (» الحدوثجسمانية «تعبيري كه امروزه از نظرية ملاصدرا متداول است تعبيرِ 

  ).28، 13ج : 1393آملي   جواديبه 

  اردستاني ارزيابي 1.2.4.2
، يعنـي  ه اسـت سـينا وارد كـرد   حكيم اردستاني با تكيه بر دو اشكالي كه به ديـدگاه ابـن  

را نيز صدرا ملاو حدوث و نيز ناسازگاري ميان حدوث و بقا، ديدگاه  تجردناسازگاري ميان 
بـرده و   كـار  به صدراملا درخصوصرا  »ينققبعض المح« تعبيرِ ادقصملااست.  بررسي كرده

را درك  ،بـا حـدوث   تجـرد نخست، يعني ناسازگاري  ناسازگاريصدرا ملامعتقد است كه 
ي نفس قائل شده اسـت.  ماداين معضل دست نيافته و به حدوث  لح راهبه  اما است، كرده
بدن و  از قبلبه قدم نفس و نيز وحدت آن حكيم اردستاني قول  ازديدگاهاين معضل  لح راه
 اسـت  تام را ديـده  تجردبرهان  صدراملا كه هنگاميتعبير اردستاني،  به ؛است ر آن با بدنثتك

ة يماد« نفس رابنابراين،  ؛»شود مي مجرد تدريج بهآن  بعدازنفس «كه  است چنين حكم كرده
قـول بـه    تـوجهي نداشـته اسـت كـه    به اين كه   است، درحالي دانسته» البقاء لحدوث مجردةا

  17).137، 4ج : 1357نين قول به فنا را لازم دارد (آشتياني چ همحدوث 
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دانـد،   مي فنا لازمة قول به حدوث را قول به كه ،عبارت پاياني بر علاوهحكيم اردستاني 
اسـت  ه كرد در راصدرا ملادرضمنِ دو اشكال ديدگاه  الحكمة الصادقيةدر بخش ديگري از 

صدرا ناشي ملاصادق به ديدگاه ملارسد كه اشكالات  مي نظر به)؛ در ابتداي امر، 140 (همان:
ن هم بـه ايـن مطلـب اذعـان     اققكه بعضي از مح گونه هماناز انكار حركت جوهري است، 

). طرح و بررسـي آن دو  340: 1392؛ غفاري 138، 4ج : 1357آشتياني  بنگريد بهاند ( كرده
اي اسـت كـه بايـد در     اشكال و نيز رويكرد حكيم اردسـتاني بـه حركـت جـوهري مسـئله     

ي مـاد ناسازگاري حـدوث   شودبايد مطرح  جا ايندر  چه آن .شود واكاويمستقل  نوشتاري
توانـد   نمـي » هر حادثي فـاني اسـت  «قاعدة  براساسنفس با بقاي آن است. حكيم اردستاني 

ي و آغاز زمـاني داشـته   مادزيرا اگر نفس حدوث  ،بقاي آن بپذيرد راه هم به حدوث نفس را
صدرا به بقاي روحاني آن معتقـد  ملاكه  اين قاعده، فاني خواهد بود، درحالي براساسباشد، 
توان اشـكال اردسـتاني را بـه ايـن      ، با پذيرش حركت جوهري نيز ميديگر عبارت بهاست. 

ي بـه  مادل امر وت تححمِ صحيح حركت جوهري صشكل مطرح كرد: درست است كه فه
چـه  » هـر حـادثي فـاني اسـت    «با اين امر تكليف قاعدة عقليِ  اما ،دنبال دارد بهرا  مجردامر 
 دربـارة انـد   هم كـرده تشود؟ كساني هم كه حكيم اردستاني را به انكار حركت جوهري م مي

و گويا با پذيرش حركـت   اند كردهبر ناسازگاريِ حدوث با بقا سكوت  مبنيمسئلة اردستاني 
كلّ كائنٍ «كه اين قاعده عبارت ديگري از قاعدة  درحالي ،اند را نفي كرده بالاجوهري قاعدة 

توان  صادق ميملادر پاسخ به اشكالِ البته  ؛) است339، 1ج : 1380ديناني   (ابراهيمي» فاسد
ي ديگـري كـه روي   هـا  : صورت جسماني نفس انسان، در آغاز پيـدايش، از صـورت  گفت

وجه جدا و منفصل نيسـت.   هيچ بهپذيرد  و مي است ق پذيرفتهقهيولاي هستي اين جهان تح
خلع و  صورت بهرات آن وة اين جهان انقطاع و انفصال نيست و تطماددر حركت جوهري، 

و در يـك جريـان    انـد  صـل تم ديگر يكهاي جوهري با  بلكه صورت ،پذيرد لبس انجام نمي
 ابراهيمـي  بنگريـد بـه  د (ن ـكن شود استمرار پيدا مي لبس خوانده مي بعدازس هميشگي كه لب

انفصال و گسيختگي  كه اينواسطة  ، در حركت جوهري بهديگر عبارت به). 31 :1391 ديناني
آغـاز پيـدايش هـر     ،بنابراين ؛پذيرد، موجود شدن و معدوم شدن جايگاهي ندارد ق نميقتح

 ؛صورتي به آغاز حركت جوهري و آغاز حركت جوهري نيز بـه آغـاز زمـان بسـتگي دارد    
 مند زمان، همة امور درنتيجه ؛رود شمار مي بهزمان مسبوق به عدم زماني نيست و امري قديم 

  ).32 - 31: همان بنگريد بهند (ا هم درواقع قديم
كه در ايـن مقالـه    ،»نفس و وحدت قدم« روشن است كه ديدگاه حكيم اردستاني دربارة

با دليلِ سازگاري  بهتوان آن را  مي بلكه ،تنها ناسازگار با اين پاسخ نيست شد، نهخواهد تبيين 



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار حكمت معاصر   10

 ؛سـت نادتـري برخـوردار    يشت بقاز د اقل از اين جهت،د، ح»هر حادثي فاني است«قاعدة 
كه اشارة  است اي بيان كرده گونه بنابراين، درست است كه حكيم اردستاني ديدگاه خود را به

معنـاي   بـه توانـد   اين مطلب نمـي  اما ،مستقيمي به بحث حركت جوهري در آن نشده است
كنيم، چراكه  انكار حركت جوهري ازسوي وي باشد. در اين مقاله به همين مقدار بسنده مي

 هـا  آنت و ضعف ديدگاه قوصدرا و تعيين نقاط ملاصادق به ملاالات بررسي تفصيلي اشك
  دارد.نياز اي جداگانه  به تأليف مقاله

  
  نفس قدم ةمسئل. 3

و اشكالات بيان حدوث نفس  درباب صدراملاو  ،سينا، خواجه نصير ابن هاي ديدگاهتاكنون 
 28حكيم اردستاني اين مباحث را در فصـل   .دشها نيز مطرح  حكيم اردستاني بر آن ديدگاه

اتمام  بعدازبيان كرده است؛  »مةٌيقد أو حادثةٌ النفس أنّ في فصلٌ«با عنوان  الحكمة الصادقيةاز 
 دو ديـدگاه  باره شود و دراين مباحث مربوط به حدوث نفس، وي وارد ديدگاه قدم نفس مي

صادق سخنان انديشمنداني ملاه در بخش مربوط به حدوث نفس ديديم ك كند. را مطرح مي
مطـرح كـرده و    ،به نامشان اشاره كند كه آن بي ،صدرا راملاو  ،نظير فخررازي، خواجه نصير

تـوان   ر مـي ك ـالبتـه در تـاريخ تف   ؛همين شيوه را در مبحث قدم نفس نيز پـي گرفتـه اسـت   
؛ مـثلاً گروهـي از   انـد  بـوده قائـل  بـدن   از پـيش انديشمنداني را يافت كه بـه وجـود نفـس    

معتقـد   گانـه  به قـدماي پـنج  و نيز زكرياي رازي » ونيحرنان«يا » ونيانرح«به نام  انديشمندان
 - 191: 1973رازي  بنگريـد بـه  ( هيولي .5 ؛فضا .4 ؛دهر .3 ؛نفس .2 ؛تعالي باري. 1: اند بوده
به قـدم نفـس   كسي كه  درجايگاهافلاطون را  انديشمندان مسلمان). 103: 1390ي لح؛ 194
، 3 ج تـا:  بـي  طوسي ؛97، 2ج : 1364شهرستاني  بنگريد به( اند في كردهربوده است مع قائل
برخلاف حكماي  ،كمونه ابن ).331، 8ج : 1981صدرا ملا ؛372 - 371: 1391شيرازي  ؛292

مات فلسـفي برهـاني خـاص را    دشده و با استفاده از مق ـقائل ت و قدم نفس ليپيشين، به از
). 185 - 184: 1385كمونـه   ابـن ؛ 552 - 550: 1375كمونـه   ابـن  بنگريد بهه است (ابداع كرد

، يعنـي  ن خودااز بعضي از معاصر را از افلاطون و نيز الدين شيرازي ديدگاه قدم نفس قطب
بيان  بعدازوي  اما ،داند البته شيرازي ديدگاه افلاطون را حق مي 18؛كمونه، نقل كرده است ابن

 ،دانـد  اسـت، آن را فاسـد مـي   مبتنـي  ب ككمونه، كه بر امتناع صدور بسيط از مر ديدگاه ابن
 - 371: 1391شيرازي  بنگريد به( ب قائل استكچراكه شيرازي به جواز صدور بسيط از مر

هر دو به  از انديشمندانبعضي گويد:  حكيم اردستاني بدون ذكر نام حكماي فوق مي ).373
ناسـازگاري حـدوث بـا     .2؛ با حـدوث  مجردامر ناسازگاري  .1اند:  فات كردهناسازگاري الت
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كه به وحدت نفس اند  نفس. اين انديشمندان راه گريز از اين گرفتاري را در اين جسته يبقا
يك از ايـن اصـناف واحـد يعنـي      البته مقصود ايشان از وحدت هيچ ؛بدن قائل شوند از قبل

 بلكه وحدتي مانند وحدت الهي ،و وحدت جنسي نيست ،وحدت شخصي، وحدت نوعي
گانـه   هـاي سـه   (اعتبار وحدت گانه در آن مندرج است هاي سه كه وحدت ستها آننظر دم

بدن اسـت نفـس انسـان اسـت و      از قبل. اين نفس واحدي كه وابسته به اين وحدت است)
ها  ر نفس با بدنثهي تك؛ گرواختلاف كردند در اين امر شود. سپس مي متكثرها  ة بدنوسيل به
 19نلاص ـبعضـي از غيرمح  اند؛ اين رأي برگزيدة دانستهها اعتباري  محض اضافه به بدن به را
  20).138، 4ج  :1357(آشتياني ت اس

داند كه شيء واحد، از آن جهت كه واحد  مستلزم اين مي اين ديدگاه را حكيم اردستاني
 باشـد  علم و جهل و سعادت و شقاوت ازقبيل امور و احكام متضاد و متناقض لاست، مح

  21).141 - 140 همان:(
  

  ديدگاه حكيم اردستاني .4
ر نفس ثكه تك پذيرد بدن را مي از پيشقول ديگري از وجود و وحدت نفس  حكيم اردستاني

داند؛ در اين قول آثار و احكام هر نفسي آن را از نفوس ديگر متمايز  ميبالعرض  را ها با بدن
بعضـي از   ي نظير سعادت و شقاوتماحكانحوي كه   به ؛شوند ختلف ميو نفوس مد كن مي

  22.)138(همان:  يابد ي نميربه نفوس ديگر تس آن نفوس
حكماي  ن تنگنايي كه در قولكرد در برطرف حكيم اردستانيكه مشاهده شد،  گونه همان
با حدوث و نيز  مجردامر ناسازگاري ، يعني مطرح بود صدرا،ملاسينا و  ابن ازجمله ،برجسته

و بقاي نفـس   تجرددهد كه وي  نفس را انكار نكرد و اين امر نشان مي تجرد حدوث با بقا،
موجـود   انـد.  كه حكماي برجسته نيز ايـن امـر را پذيرفتـه    گونه همان ؛را كاملاً پذيرفته است

و نيـز   23)1،360ج : 1380دينـاني    بنگريد بهاست ( ناپذيررثفرد و تك ه منحصربهماداز  مجرد
حكيم اردستاني واحد و قـديم اسـت و    ازديدگاهشود؛ بنابراين، نفس  زمان واقع نمي تعلقم

  24).141، 4ج : 1357شود (آشتياني  مي متكثربه بدن  تعلقبا 
م وبود؛ مذهب د» روحانية الحدوث و البقاء«مذهب نخست، نفس  براساسروشن شد كه 

قدم و وحدت «م قول به ودانست؛ مذهب س مي» جسمانية الحدوث و روحانية البقاء«نفس را 
كرد؛ مذهب چهـارم   ها توجيه مي ر نفس را با اضافة محض به بدنثتك اما ،را پذيرفت» نفس

ها و بـالعرض   به بدن تعلقر آن با ثداند كه تك و برگزيدة اردستاني نفس را قديم و واحد مي
واقـف   قدم نفـس و وحـدت آن   ديدگاه ربشده وارداردستاني به اشكالات  جاكه ازآن است.
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 اي تبيـين كنـد تـا آن اشـكالات نيـز برطـرف شـوند.        گونـه  ديدگاه خـود را بـه  بايد  ،است
هاي  داند انسان نفس را واحد مي كه اينوجود  بابايد توضيح دهد كه چرا ، وي ديگر عبارت به

 پـذير هـاي مختلـف انكار   وجود انسـان  كه اين به باتوجه؟ و ندندار يسان يكمختلف صفات 
  است؟ پذيرروچگونه تص واحد مجردر نفس ثتك نيست
  
  ة نظرية جعلبرپايتبيين قدم نفس  1.4

وحدت درمقام تبيين ديدگاه خود برآمده و به  الحكمة الصادقيةاردستاني در دو فصل پاياني 
شده است. روشن است كه فهـم ديـدگاه هـر فيلسـوفي     قائل ر بالعرض نفس ثتكبالذات و 

. براي آگاهي از مبـاني و اصـول فلسـفي    است آن فيلسوف مباني و اصولمستلزم شناخت 
شود با اسـتفاده از   سعي مي درادامه. ه كردجتو جامانده از وي آثار به حكيم اردستاني بايد به

و حدوث  نفس بالذات قدم و وحدت«بر  مبني ،ديدگاه وي صادقملافلسفي مباني و اصول 
  .تبيين شود ،»ر بالعرض آنثو تك

ترين امري است  نخستين و مهم ها ر بالعرض نفس با بدنثمقصود حكيم اردستاني از تك
سينا بـه   زيرا وي با همين مطلب درپي گريز از دو اشكالي است كه ابن ،روشن شود كه بايد
در دو اثـر  را  »بـالعرض « اصـطلاح  صـادق  ملا به قدم نفس وارد كرده است. قائلانديدگاه 

دربارة ارتبـاط جاعـل و مجعـول     ،26مراسلهو  25صادقيه جعلية لةرسافلسفي ديگرش، يعني 
ارتباط جاعل و مجعول را چنين  مراسلهكار برده و توضيح داده است. حكيم اردستاني در  به

  دهد: توضيح مي
د كه بسيط محض باشـد، هرچنـد   وتواند ب ه در جعل اين است كه مجعول نميليضابطة ك

حقيقت جعل اظهاركردن جاعل است مثـال ذات خـود   زيراكه  ،جاعل بسيط محض باشد
 چه جعل و جاعل و مجعول؟ و نـه  لاوا ،تواند بود كه عين ذات باشد را؛ و مثال ذات نمي

 مثال او نخواهد بود؛ پـس ناچـار از وجهـي هوهـو و از وجهـي      لاغيرذات از همه رو، وا
 لـيس  او نيست فهـو  كه در مرتبة چونزيراكه چون از ذات ناشي است، هوهو، و  ،هو ليس

  ).176 :چراغ حضرت شاه ةآستان ةخان ، كتاب6/771 ةنسخ( هو 

طفـره محـال    .1كند:  حكيم اردستاني با استفاده از همين نكته به دو اصل مهم اشاره مي
  به جاعل بالعرض است. عبارات وي چنين است: نسبتغيريت مجعول  .2 ؛است

ل، تعالي شـأنه، چـون فـوق تمـام اسـت معلـولِ       ول عقل است، زيراكه مبدأ اوصادر ا
 لاوا ،هو فاقد مرتبـة فـوق تمـام اسـت     زيراكه تمام بما ،واسطة او بايد كه تمام باشد بي
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. و از اين ظاهر شد كه جهـت  .. آيد طفره در افاضه ناقص خواهد بود و از اين لازم مي
جهـت اسـت،    ت مجعول، نيست بالذات، مگر بالعرض، و امكان مستند به همـين يغير

  پس مستند به جعل جاعل نخواهد بود بالذات (همان).

طور مسـتقيم   بهتواند  نمي ،طفره محال است جاكه ازآناست و  مجردة اين مباني عقل برپاي
 وجـود  يمـاد امـر  و  مجـرد امر وجود واسطي ميان  يعني بايد در عالمِ ؛ه باشدماد مِعالَ جاعلِ
كند كه اين مطلب  اشاره مي و داند را داراي اين ويژگي مي» نفس«باشد؛ حكيم اردستاني  داشته

اردسـتاني   28).145، 4ج : 1357آشـتياني   بنگريـد بـه  ( 27را در بخش الهي توضيح داده اسـت 
 ،داند كند كه وي عقل را فاعل نفس مي صورت بيان مي  بدين »سمع«مبحث  ديدگاه خود را در

  29).45همان:  بنگريد به(شمارد  باور اردستاني، عقل را فاعل جسم مي بهسينا،  ابن ،كه درحالي
را » قدم و وحدت نفس«كند اشكالات وارد بر نظرية  حكيم اردستاني، درواقع، سعي مي

عبارات وي دربـارة جعـل    به باتوجه. كندبرطرف » به جاعل نسبتبالعرض بودنِ مجعول «با 
به جاعل بـه ايـن معناسـت كـه مجعـول در       نسبتودنِ مجعول بالعرض بشود كه  معلوم مي

تر،  عبارت دقيق بهبلكه وجود مجعول وابسته به وجود جاعل و  ،خود استقلالي ندارد وجود
 30تر از مرتبة جاعل خود قرار دارد. اي پايين مجعول مظهر جاعل است كه در مرتبه

  
  نتايج ديدگاه اردستاني .5

 هـا  آندنبـال دارد كـه هريـك از     بـه دي دبالعرض آن نتايج متعر ثوحدت بالذات نفس و تك
 لح ـ ؛ يعنـي راه است» قدم و وحدت نفس«كنندة بخشي از اشكالات وارد بر نظرية  برطرف

قـدم و  «سـينا بـه نظريـة     ر ابدان، كه اشكال ابـن ثاردستاني دربارة مسئلة وحدت نفس و تك
ت نفـس بـا   ي ـذاتي نفس، عينشود. نحوة وحدت نفس، شوق  بود، روشن مي» وحدت نفس

د بـالعرض  ده دارد، وجود اجمالي حقايق در نفس، عدم انقسام نفس با تع ـجبدان تو چه آن
نتـايجي   ازت و تباين ميان نفوس جزئي بـا نفـس كـل    يص شدن ميزان عينخو مش ،نفوس

شود و حكيم اردستاني هـم   ب ميتر بالعرض آن مترثاست كه بر وحدت بالذات نفس و تك
  كنيم. ، به اين موارد اشاره ميدرادامهبرآمده است.  ها آنيان درمقام ب

  
  نحوة وحدت نفس 1.5

 ، بلكـه دانـد  نمـي  وحدت شخصي يا نوعي يا جنسي بدن را از پيشوي نحوة وحدت نفس 
 ـ مـي شبيه به وحـدت عقلـي و الهـي     و ها همة وحدت راتر ازوحدتي ف نفس را داراي  ددان

  31.)141، 4ج : 1357آشتياني  بنگريد به(
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در مذهب ما نفس زيرا «كند:  حكيم اردستاني دليل وحدت عقليِ نفس را چنين ذكر مي
قـرار   شنوع تحت جنس نيست، زيرا ما قائل نيستيم كه جوهر جنس چيزي باشد كه تحـت 

كـه در موضـعش    گونه همانبلكه جوهر عرضيِ آن چيزي است كه تحتش قرار دارد،  ،دارد
  33(همان). 32»تبيين شد

حـد در يـك نـوع    تهـا را م  ند نفـوس انسـان  ا قائلمعمولاً حكمايي كه به حدوث نفس 
 مجـرد د دزيرا وجود انواع متع ،ر كنندوتوانند قدم نفس را تص اساس نمي دانند و برهمين مي
هـا بـا تنگناهـايي     وجـود بـدن   بعـداز  مجـرد ر نفـس واحـد   ثو نيز تك ها به بدن تعلق از قبل
پذيرد و دليـل آن را بـه جايگـاهي ارجـاع داده      روست. حكيم اردستاني اين امر را نمي روبه

 جا ايندر  34سعيد خلخالي خوجينيمحمد ملاحاشية  اما ،است كه به دست ما نرسيده است
  نويسد: كند؛ وي مي تر مي مطلب را روشن

از عقول و نفوس، پس ايشـان در تحـت    چه اگر جوهر جنس باشد براي ماتحت خود
يعني در تحت جنس خواهند بود. پس لابد خواهد بود براي ايشان  ؛جوهر خواهند بود

ب از ك ـپـس مر  ؛ ...بي خواهد بود از جنس و فصـل ك. پس در اين وقت مر.. از فصلي
 ـ ، كتـاب 1/6713 ةنسـخ دارد (منافـات   تجـرد جنس و فصل بـودن بـا     اللـّه  يـت آ ةخان

  ).79  :يمرعش
  
  شوق ذاتي نفس 2.5

كـه   اسـت ي لنفس ك وجود دارد ها حدوث بدن از قبلنفسي كه  درديدگاه حكيم اردستاني،
؛ يعنـي  ي يعني شوقِ اظهار همة اشيا را دارد. اين شوق صورت ذات نفـس اسـت  لشوقي ك

شود و  نفس با اين شوق بالفعل مي ،ديگر عبارت به. شود با اين شوق از عقل متمايز مي نفس
ر شوق از نفس برداشته شود، براساس ارتباطي كه دربارة جاعل و مجعول بيان كرد، نفس اگ

چيز  شوق بر آنآن سازد،  . هرگاه نفس چيزي را كه به آن شوق دارد ظاهر ميشود عقل مي
 ـ   آن مشـتاق ، كه لهر جزئي از آن ك كه هنگاميشود؛ يعني  مي پخش وجـود   اچيـز اسـت، ب

شود؛ بنابراين، شوق  پخش مي شوند مي ديدهبر آن اجزائي كه  نيز ، شوقديده شودتفصيلي 
ل ص ـنفس با آن نفس است (يعنـي شـوق) مف   چه آنبا تفصيلِ نيز و نفس شود  جداجدا مي

  36).142 - 141، 4ج : 1357(آشتياني  35شود مي
ي اسـت،  ل ـواحـد ك  دارد بـه كـل   ي كـه با شـوق  يلك كه نفس گونه همانصادق، ملا نظر به

شـود و   د جزئي ميدشود متع حاصل مي يلشوقِ ك پخش شدنِهايي كه با  نحو با شوق همان به
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نحـو   همـان  بـه ق و منقسم شد، راجساد در وجود تفصيلي متف ةوسيل بهي لكه شوق ك گونه همان
). 143 همـان: ( شود ق و منقسم ميري بر آن اجساد متفلشوق ك پخش شدنة وسيل بههم نفس 
بسيط، در  و خواهب باشد كسم عالمَ از مركز به محيط، خواه مرج كه اينگويد: حاصل  وي مي

شـخص واحدنـد.    ياجـزا منزلة  بهبات كصل واحد است و انواع بسائط و مرتت مياصل جسم
 از نفوس هريكاين شخص است.  لر كبنفس واحد و مد لنين نفسِ مشتاق به اظهار كچ هم
ند؛ پس نسبت نفوس ما به ا لبه جزئي از بدن ك تعلقو م لاي براي نفس شخصي ك هقومنزلة  به

  37).144 - 143مانند نسبت حواس ما به نفوس ماست (همان:  لنفس ك
  

  ه داردجبدان تو چه آنت نفس با يعين 3.5
كنـد   نكتة ديگري كه در ديدگاه اردستاني وجود دارد و دوگانگي نفس و بدن را برطرف مي

كه هبوط نفس را همان  نحوي به ،شود همان استه جاين است كه نفس به هر چيزي كه متو
  كند:  مي  چنين بيان مراسلهرا در  نكاتحكيم اردستاني اين داند؛  ه نفس به اين عالمَ ميجتو

: چون نفس دانست بـه علـم ذاتـي    كه اينحديث هبوط نفس به اين عالم مجملاً  اماو 
ه به عقل را بشوق ذاتي تشعقل را و بالفعل بودن او را در جميع كمالات، مشتاق شد به 

ه شـدن بـه   ج ـه شود به او سواي كردن اين عالمَ؛ ... متوبو نيافت امري را كه به آن متش
ه شـود  ج ـكه نفس به هرچه متو زيرا ،اين عالم و صنع او عين هبوط اوست به اين عالم

 ةنسـخ ( ... تليه به عقل است در فاعبهبوط نفس تش ر... الحاصل، سهمان است و لا 
  ).178: چراغ حضرت شاه ةآستان ةخان كتاب ،6/771

  
  وجود اجمالي حقايق در نفس 4.5

اعتبار  محض اضافه و را ة بدنوسيل بهد بالعرضِ نفس دحكيم اردستاني معني تعدانستيم كه 
كـه در عـالم    اسـت نفس مفيضِ همة حقـايق و انـواعي    جاكه ازآن ،درديدگاه وي .داند نمي

. موجـود باشـد  در وحدت و بساطت ذات نفس همـة حقـايق    بايد ، پسوجود دارداجسام 
، در وجـود،  هـا  آناز  هريـك وجود آن حقايق و انواع در نفس با وجود تفصيلي نيست كه 

ند ا بلكه آن حقايق و انواع در نفس با وجود اجمالي عين وجود نفس ،متمايز از ديگري باشد
د دحسب تع بهحسب حقيقت؛ پس نفس  هبمگر  ،از ديگري نيست ها آنو هيچ تمايزي ميان 

، 4ج : 1357دارد (آشتياني  ،بلكه وجوهي ،دي دارد و هر وجه نيز وجهيدحقايق وجوه متع
146 - 147.(38  
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  تسانقسام نفس ني معناي بهنفوس  د بالعرضدتع 5.5
ارتباط نفوس جزئي  و است د بالعرض نفس قائل شدهدروشن شد كه حكيم اردستاني به تع

د دكند كـه تع ـ  تأكيد مي درادامه. وي داند ميمانند ارتباط قواي نفس با نفس  را يلبا نفس ك
د نفـس واحدنـد و   دد افعال متع ـدبلكه نفوس متع ،انقسام آن نيست معناي بهبالعرض نفس 

وي بـراي توضـيح   شـود.   نميد دو متعد منقسم دروشن است كه حقيقت واحد با افعال متع
ايـن، در  از پـيش وي كنـد؛   ، مثال مناسـبي را ذكـر مـي   »ارابص«مطلب فوق، با اشاره به بحث 

همـان:   بنگريد بهه است (ماددر  لغيرحا اي هقوة ابصار قوبيان كرده بود كه  ،»ابصار«مبحث 
ة قـو  امـا  ،از هر دو ابصار اطـلاع دارد  هم مبصرو  واسطة دو چشم است به). بينايي 89 - 87

ه بـا چشـم ديگـر    قـو بيند از ابصارش از حيثي كه آن  ابصار از آن حيث كه با اين چشم مي
يكي از دو چشم است همان ابصار  و احوالي كه در ابصار لع نيست وگرنه ابصارطبيند م مي

  ).148همان:  بنگريد بهبود ( ديگر ميچشم و احوال ابصار 
  
زئي با نفس كل و نيز تباين ت نفوس جيعين معناي بهد بالعرض نفوس دتع 6.5

  نيست ها آنميان 
ت نفـوس  ي ـعين معنـاي  بهد بالعرض نفوس نه دكه تع دهد نشان مي درادامهحكيم اردستاني 
كند كه از گفتـة   ست. وي تصريح ميها آنتباين ميان  معناي بهاست و نه  يلجزئي با نفس ك

نكن كه نفس تو همـان نفـس   چنين گمان » اند د بالعرض و واحد بالذاتدنفوس متع«ما كه 
 چـه  آننـين  چ هـم شود.  ي الهي است، بلكه نفس تو همان است كه آثارش در تو ديده ميلك

آثـارش در   چه آننيست، بلكه  يلشود در همة وجوه مباين با نفس ك آثارش در تو ديده مي
ي دكردن بـه آن فعـل در ح ـ   هجفعل است كه با تو ددر ح يلشود همان نفس ك تو ديده مي

ي بـا ايـن   لاين نيست كه نفسِ ك اين گفته هم ذاتش هبوط كرده است. معناي درج از حخا
از آن  چيـزي  فعل است ددر ح چه آن جزشود و  ميذاتش ناپديد  دو از ح يابد ميتنزل  امر

بلكـه   ،فعل منعـدم و نفـوس جزئـي    علت ي بهلزيرا اگر چنين باشد، نفس ك ،ماند ميباقي ن
  39).149سفسطه است (همان:  امر اين ،كه ، درحاليدخواهد شق قمتح ،نفس جزئي
ت نفـوس جزئـي بـا    ي ـنقل شد، حكيم اردستاني به عين الحكمة الصادقيةكه از  گونه همان
بـا   ايـن، از پـيش از وجهي ديگر تصـريح كـرده اسـت.     ها آناز وجهي و غيريت  يلنفس ك

كه بـه   ،نيز رسالة جعلية صادقيهبه اين مبنا اشاره شد. حكيم اردستاني در  مراسله عباراتي از
  گويد: نسبت جاعل و مجعول مي رةزبان فارسي است، دربا
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نظـر   قطعمجعول از وجهي عين جاعل است و از وجهي غيرجاعل است؛ عين است با 
از نقصان كه لازم مجعوليت مجعول است و غير است هرگاه تـو او را اعتبـار كنـي بـا     

فع آن نقصان از مجعـول، پـس مجعـول جاعـل     اگر ممكن باشد ر كه ايني تح ،نقصان
 ـ ، كتـاب 560 ةنسـخ ( 40نان در آن جانب نيـز چ همخواهد بود بالضروره و   آسـتان  ةخان

  ).3: يرضو  قدس 

بيان شـد   آند بالعرض دتع وحدت بالذات نفس و در توضيح معناي چه آنپيداست كه 
ايـن قاعـده يكـي از     ؛است» النفس في وحدتها كلّ القوي«كاملاً هماهنگ با محتواي قاعدة 

ه قوتي يك يآن نفس ذومراتب است و از هر حيث براساسصدراست كه ملاابتكارات اساسي 
). در آثـاري كـه از حكـيم    226 - 221، 8ج  :1981صـدرا  ملا بنگريـد بـه  شـود (  صادر مـي 

كـه   گونـه  همـان  اما ،است ص بيان نشدهخمش صورت بهت اين قاعده اردستاني در دست اس
  با نفوس جزئي بيان كرده است. يلمشاهده شد وي همان معنا را دربارة ارتباط نفس ك

  
  گيري نتيجه .6
دربـارة   اسـت  حكماي گذشته آگاه بـوده و سـعي كـرده    يآراصادق اردستاني به محمدملا

كـه اشـكالات   د كن ـحدوث يا قدم نفس و نيز واحد يا كثير بـودنِ آن ديـدگاهي را مطـرح    
به حـدوث نفـس    قائلانديدگاه  كمك در اين مقاله و با هاي ديگر بر آن وارد نباشد. ديدگاه

كه حكيم اردسـتاني مطالـب    ،رانصيرالدين طوسي  ، وسينا، فخررازي، ملاصدرا عبارات ابن
 هريـك  بعدازذكر كرديم و عبارات اردستاني را نيز  ،مطرح كرده است ها آنبه خود را ناظر 

سينا، به نام هيچ حكيم يا كتابي اشـاره   جز ابن به ،حكيم اردستاني جاكه ازآنآورديم.  ها آناز 
، عبارات اردستاني را در تـاريخ فلسـفه   قائلانمعلوم شدنِ  بر علاوهبا اين كار،  ،نكرده است

ل وا ست:دان سينا وارد مي دو اشكال اساسي را به ديدگاه ابن ملاصادق كرديم. وارد و بررسي
 هـم  آن يبقـا حـدوث نفـس بـا     كـه  آنم ود ؛آن سازگار نيست تجردنفس با  حدوث كه آن

بودنِ نفس محذور » ة الحدوثيماد«صدرا با نظرية ملا، حكيم اردستانيناسازگار است. ازنظر 
بـا نظريـة    امـا  ،اسـت  برطـرف كـرده   اسـت با حدوث  دمجر ناسازگاري امر را كه نخست

»م، يعني ناسازگاريِ حدوث با بقا، گرفتـار  ونان در محذور دچ همبودن نفس » ة البقاءروحاني
توجيـه   منـد  زمـان م و امور حركت جوهري قدم زماني عالَ به باتوجهكه  تيمآمده است. دانس

دانسـتنِ    قـديم  ،بنـابراين  ؛هم سازگار اسـت » هر حادثي فاني است«مناسبي دارد و با قاعدة 
ردكردن نظرية  بعداز، تواند ترجيح داشته باشد. حكيم اردستاني آن مي يمادنفس بر حدوث 
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قائـل  به قدم نفس و وحدت بالذات آن  قدم نفس، دربابحدوث نفس و بررسي دو نظريه 
 تصريح شـده  ها آن. مباني نظري حكيم اردستاني كه به دانستس را بالعرض د نفدشد و تع

  بـالعرض و نتيجـة   بر قدم و وحـدت نفـس تـأثير مسـتقيم دارد     مبنيو در ديدگاهش  است
وسـاطت نفـس ميـان عقـل و عـالم      «از:  انـد  عبـارت  به جاعل است نسبتدانستنِ مجعول 

و  ،»تلي ـه بـه عقـل در فاع  بتش ـ منظور بهاشتياق ذاتي نفس «، »محال بودن طفره«، »جسماني
حكيم اردستاني با توضيح وحدت بالذات نفـس و  ». ه داردجبدان تو چه آنت نفس با يعين«
قدم و «به نظرية و نيز ملاصدرا را سينا  راه ورود اشكالات ابن سعي كرد تا ر بالعرض آنثتك

ارتباط قـوي بـا نفـس     ي را همانندلبا نفس ك متكثر. وي ارتباط نفوس ببندد» وحدت نفس
النفس في وحدتها كلّ «مستقيم، قاعدة  صورت بهجامانده از وي،  هدر آثار ب كه اينداند. با  مي

نظر حكـيم  دم ـ ي با نفـوس جزئـي  لدربارة ارتباط نفس ك چه آن اما، است ذكر نشده» القوي
  اردستاني است كاملاً مطابق با اين قاعده است.

  
  ها نوشت پي

 

جا مانده است. يكي از دلايل اين محدوديت شـايد   هي باندكاطلاعات  اردستاني. از زندگي و آثار 1
كـه باعـث ويرانـي     ها به اصفهان باشد ق) با حملة وحشيانة افغان 1134تقارن سال وفات وي (

گيـر ديگـر معاصـران و بعضـي از      البته اين آفت دامـن  ؛شهر و نابودي آثار علمي و فرهنگي شد
 گيلاني نيز شده است. ةملاحمز ازجملهشاگردان اردستاني 

 ،گيلانـي  ةملاحمـز  ،تقريرات درس حكيم اردستاني است كـه شـاگردش  اين اثر در اصل همان . 2
دليل به نام شاگردش ملاحمـزه ثبـت    همين و به است ها را نوشته آن دستور استادش، اردستاني، به

به  بنگريدو مطالب مربوط به آن  الحكمة الصادقيةمنظور آشنايي با تعداد نسخ خطي  شده است. به
 .266- 247: 1395اسماعيلي  و قمي

شود بر همين دو فصل مبتني اسـت، چراكـه بخشـي از     چه در اين نوشتار بررسي مي آن ،. بنابراين3
 خاص وي مطلع نيستيم. يبعضي آرا ازو ما است آثار حكيم اردستاني به دست ما نرسيده 

4 . 
حصلت في البدن، لأنّ الأنفس الإنسـانية متفّقـةٌ    ثم  قائمةً مفارقةً للأبدان  تكن  لم إنّ الأنفس الإنسانيةونقول: 

في النوع والمعني، فإذا فرض أنّ لها وجوداً ليس حادثاً مع حدوث الأبدان، بل هو وجود مفـرد، لـم يجـز أن    
ا  تكون النفس في ذلك الوجود متكثرّةً. وذلك لأنّ تكثرّ الأشياء إما أن تكون م ن جهة الماهية والصورة، وإمـ
تي تشتمل على كلّ مادةٍ فـي  أن تكون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتكثرّة بما تتكثرّ به من الأمكنة الّ

تي تختص بكلّ واحد منها في حدوثه والعلل القاسمة إياها؛ وليست متغايرةً بالماهية والصورة، جهةٍ والأزمنة الّ
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ختصاص، وهـذا هـو   إليه الماهية بالا  واحدةٌ. فإذن إنمّا تتغاير من جهة قابل الماهية أو المنسوب لأنّ صورتها
البدن. وأما إذا أمكن أن تكون النفس موجودةً ولا بدن، فليس يمكن أن تغُايرِ نفس نفساً بالعدد وهـذا مطلـقٌ   

ت نوعياتها بأشخاصها، فإنمّـا تكثرّهـا بالحوامـل    تي ذواتها معانٍ فقط، وقد تكثرّء، فإنّ الأشياء الّ في كلّ شى
بمـا قلنـا.     والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبة ما إليها وإلى أزمنتها فقط، وإذا كانت مجردّةً أصـلاً لـم تتفـرقّ   

   قبل دخولها الأبدان متكثرّة الذات بالعدد.  فمحالٌ أن يكون بينها مغايرةٌ وتكثرٌّ، فقد بطل أن تكون الأنفس
ا   وأقول : ولا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد، لأنهّ إذا حصل بدنان حصل في البدنين نفسان. فإمـ

أن تكونا قسمي تلك النفس الواحدة، فيكون الشيء الواحد الذي ليس له عظمَ وحجم منقسماً بالقوة، وهذا 
ن النفس الواحدة بالعـدد فـي بـدنين،    ظاهر البطلان بالأصول المتقررّة في الطبيعيات وغيرها. وإما أن تكو

  .  وهذا لا يحتاج أيضاً إلى كثير تكلفّ في إبطاله
إنمّا تتشخصّ نفساً واحدةً من جملة نوعها بأحوالٍ تلحقها ليست   إنّ هذه الأنفس :ونقول بعبارةٍ أخري

تداء لا محالـة زمـاني،   عن اب  فيها جميعها. والأعراض اللاحقة تلحق  لازمةً لها بما هي نفس، وإلاّ لاشترك
الأنفس أيضاً أمراً حادثاً، فلا تكون قديمـةً لـم     لأنهّا تتبع سبباً عرض لبعضها دون بعضٍ، فيكون تشخصّ

 حادثة. يكثيرة بالعدد، ونوعها واحد، وه ي... فإذن ليست النفس واحدة، فهتزل ويكون حدوثها مع بدنٍ

5 . 
 ـ تجردات، قال بن يكون للجسم والجسمانيأفي النفس آثاراً لا يمكن  يا رأالشيخ لم نّإ نّأ يا رأهـا، ولم 

في  ةحداما القول بكون النفس الوإما القول بكونها قابلة للتجزيّ والإنقسام، وإالنفس يستلزم  ةالقول بوحد
 نّأو ةا بالمادلّإة ليست الشخصي ةالكثر نّأ يا رأبالعدد، ولم ةوكلاهما محالان، قال فإنهّا كثير ة؛دبدان متعدأ

بها حادثة بحدوث الأنّإ، قال: ةالنفس قبل البدن ليس لها مادالقول بفنائهـا بفنـاء البـدن     نّأ يا رأدان، ولم
نكار المعـاد،  إب للفناء، وأيضاً يستلزم القولَ قابلٌ ن يكون له محلٌّأاً من غير يانبكون الشيء ف يستلزم القولَ

 .ة لا تفني بفناء البدنها باقينّإقال 

6. 
 على اسـتحالة حـدوثها مـع     لكنّ الوجه الذّى ذكرتموه كما دلّ على استحالة الفساد على النفّس فهو دالّو

هو أنهّ كما أنّ الفساد، مسبوق بإمكان الفسـاد فكـذلك الحـدوث مسـبوق     أنكّم معترفون بحدوثها. بيانه و
حدوثها عن المحلّ، أو إن افتقر إلى المحلّ لكن محلّ ذلك الإمكان  بإمكان الحدوث. فإن استغنى إمكان
إن بطل يكون محلهّ البدن. و  لا يفتقر إلى المحلّ أو إن افتقر إليه لكنهّ  هو البدن، فليجز في إمكان الفساد أن

عن العقل الفعال بالجملة فلم لا يجوز أن يقال: إنّ صدور النفّس هناك، وإلاّ فما الفرق؟ و  ههنا فليبطل  ذلك
عند ، و تصرفّها، فإذا فسد هذا البدن فقد فسد شرط صدورها عنهو مشروط بحصول المزاج القابل لتدبيرها

 شرطها.  ذلك يجب فناؤها لفناء

7.  
في احتياجهما إلى إمكانٍ يسبقهما وإلى محلٍّ لذلك الإمكان أو في استغنائهما   متساويان  الفساد والحدوث
غنى إمكان الحدوث عن المحلّ مع وقوع الحدوث فليستغن إمكان الفساد عنه أيضاً مع عن ذلك، فإن است

وقوع الفساد، وإن افتقر الإمكان إلى محلٍّ هو البدن فليكن البدن أيضاً محلـّاً لإمكـان الفسـاد، وبالجملـة     
 .يجوز أن يكون البدن شرطاً لوجود النفس ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط
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منتخبـاتي از آثـار   كه در كتـاب   الحكمة الصادقيةالدين آشتياني از  دجلالياين كلمه در تصحيح س .8
كه شكل صحيح  درحالي ،نوشته شده است» القوم« صورت به است منتشر شده حكماي الهي ايران

 .»القوام«ي ديگر نيز آمده است، يعني طهاي خ آن همان است كه در نسخه

9. 
، إذ كلُّ تجردن يجمع مع القول بالأفنقول: أما مذهب الشيخ، فلا يكاد يصح، فإنّ القول بالحدوث لا يمكن 

ات شيئاً فشـيئاً لوجـود ذلـك    عداد المعدإمكان يستعد بومحلٍّ لذلك الإ سابقٍ مكانٍإبد له من  حادث لا
، إذ لا معنـي لكـون الشـيء    في المحلّ يوجد أنه يجب نّأداً مع ن يكون مجرّأالحادث فيه، فكيف يمكن 

م لهان القوائاً لوجود ما هو مبمستعد. 

  بخشي از عبارت خواجه چنين است:. 10
فالبدن ليس بمحلٍّ لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباينٌ لها، ولا لإمكان فسادها أصلا؛ً بل إنمّا كان 

وتهيوأً لحدوث صورةٍ إنسانيةٍ تقُارنه وتقُومه  مع هيئةٍ مخصوصةٍ موجودةٍ قبلَ حدوث النفس محلاًّ لإمكانٍ
نوعاً محصلاً. ولم يكن وجود تلك الصورة ممكناً إلاّ مع ما هو مبـدؤها القريـب بالـذات أعنـي الـنفس.      
فحدث بحسب إستعداده و تهيؤه ذلك مبدأُ الصورةِ المقارنة له المقومةُ إياه، على وجه كـان ذلـك المبـدأُ    

 .النوع من الإرتباط مرتبطاً به هذا

 چنين است: الحكمة الصادقيةعبارت . 11

كـون  ”يجوز أن يكون إستعداد المادة إستعداداً لمقارنة الحادث لا لوجوده، فلا يلزم من «وما يقال من أنهّ 
المقارنة ؛ فهو فاسد، لأنّ »وجود ذلك الشيء فيها، بل يمكن أن يوجد مقارناً للمادة “المادة مستعدةً لشيء

 .فرع الوجود وبعده والكلام في كونه حادث الوجود لا حادث المقارنة

  . عبارات ملاصدرا به اين نحو است:12
استدعى باستعداده الخاص من واهب الصور على القوابل صورةً مـدبرة متصـرفّة فيـه     .إنّ البدن الإنساني

تصرفّاً يحفظ به شخصه ونوعه فوجب صدورها عن الواهب الفياض لكن وجـود صـورة يكـون مصـدراً     
ة ذا   ت إدراك للتدابير البشرية والأفاعيل الإنسية الحافظة لهذا المزاج الاعتدالي لا يمكن إلاّ بقـوة روحانيـ

وعقل وفكر وتميز فلا محالة تفيض من المبدإ الفياض الذي لا بخل ولا منع فيه جوهر الـنفس وحقيقتهـا   
ما يستدعي إلاّ صورةً مقارنة له متصرفّة فيه بما هي صورة مقارنـة  . فإذن وجود البدن بإمكانه الاستعدادي

ء  رقة أو ذات مبدإ مفارق وكما أن الشـي اقتضى صورة متصرفّة ذات حقيقة مفا .ولكن جود المبدإ الفياض
يجوز أن يكون جوهراً من جهة وعرضاً من جهة أخرى كالصورة الجوهرية الحاصلة في الـذهن   . الواحد

لما تقررّ عندهم أنهّا جوهر مستغنٍ عن الموضوع بحسب الماهية وعرض مفتقر إليه بحسب هـذا الوجـود   
ء واحد مجعولاً من جهة غيرَ مجعول من  يجوز أن يكون شي الذهني العلمي بل كيف نفساني عندهم و كذا

ء واحد كالنفس الإنسانية مجـردّاً   ء واحد فكذلك يجوز أن يكون شي جهة أخرى كالوجود والماهية لشي
من حيث كونه ذاتاً عقلية أو له ذات عقلية مادياً من حيث كونه متصرفّاً في البدن أو له قوة متصـرفّة فـي   

ذا كانت النفس مجردّة من حيث الذات وماديةً من حيث الفعل فهـي مـن حيـث الفعـل مسـبوقة      البدن فإ
 



 21   ازمنظر حكيم محمدصادق اردستاني »قدم و وحدت نفس«

 

باستعداد البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله وأما من حيث حقيقتها الأصلية أو مبدإ حقيقتها فغيـر مسـبوقة   
 ات إلاّ بالعرض فتدبر.ء من نقائص المادي باستعداد البدن إلاّ بالعرض ولا فاسدة بفساده ولا يلحقها شي

كه جعل ماهيات همان جعـل   است ضمني به اين مطلب اشاره كرده صورت به. حكيم اردستاني 13
لوازم و عوارض ماهيات است، يعنـي لـوازم و عـوارض ماهيـات غيـراز جعـل ماهيـات جعـل         

نست كه البته بايد دا ؛ستها آناي ندارند، بلكه جعل ماهيات عين جعل لوازم و عوارض  جداگانه
در آثـاري كـه از وي   اسـت.  » ما به الشيء هوهو« جا ايندر  »ماهيت«مقصود حكيم اردستاني از 

 گفته شده است.» طبيعت» «ما يقال في جواب ما هو« معناي به» ماهيت«به دست ما رسيده است  به

   گونه است: اين الحكمة الصادقية. عبارات 14
 ـ مكانٌإللمقارنة والتدبير، وبالعرض  مكانٌإمكان بالذات الإ نّإن يقال: أولا يجوز  لوجود المقارن والمر، دب

لمفيضـها القريـب الـذي هـو      مكانٌإالحالةّ سميت طبيعة، وبالعرض  ةلوجود الصور مكانٌإه بالذات نّأو: أ
ا النفس، فإذا تمةالمذكور ةو للصورأللتدبير والتصرُّف  ةستعداد الماد رٍ  ، لزم وجـوددب  و وجـود أ، دمجـرّ  مـ

و في الجعـل والوجـود   أا فيما يكون تابعاً لشيء آخر لّإمثل ذلك لا يجوز  ، لأنّةالمذكورة للصور مفيضٍ
 .لوجودها ات وتابعةًبجعل الماهي ا كانت مجعولةًات، فإنهّا لمحوال الماهيأك

15.  
ما أنّ جعلهَا بالذات هو جعلهُا يمكن أن يقال إنّ إمكان الماهيات بالذات إنمّا هو إمكان لوازمها بالعرض، ك

بالعرض؛ وما نحن فيه ليس كذلك، بل هو بعكس ذلك؛ فإنّ وجود المقارنة والتدبير، أو كون الشيء بحيث 
يوجد منه شيء آخر من أحوال الذات وتابع لها في الوجود، فلا يمكن أن يكـون الإسـتعداد بالـذات لهـا     

 .يكون أولاً للأحوال وثانياً للنفسوبالعرض للنفس، كما أنّ الجعل لا يمكن أن 

16. »نٍاف  حادث كلّ نّأمن  يلان شاء االله تعإن لك أيضاً القول بالحدوث لا يجامع القول بالبقاء الدائمي لما تبي«. 

17.  
فبعض المحققّين، لما تفطنّ بالتنافي في الأول وكان لم يظفر علي طريقٍ إلي القول بأنهّا واحدةٌ قبل البـدن  

تاماً حكمَ بأنهّا تصير بعد  تجردوكثيرةٌ بالبدن حتيّ يقول بقدمها، حكمَ بأنهّا حادثةٌ ماديةٌ، ولما رأي برهان ال
ذلك شيئاً فشيئاً مجردةً فقال إنهّا مادية الحدوث مجردّة البقاء، ولم يعلم إنّ القـول بالحـدوث لازم أيضـاً    

 .بالقول بالفناء

التنقيحات ترين آن در كتاب  لصا مفما ،ذكر كرده است متعدديكمونه برهان خود را در آثار  . ابن18
الدين شيرازي عبـارات   ). قطب431 - 430: 1382كمونه  ابن بنگريد بهاست ( في شرح التلويحات

رده ذكر ك ـ» بعض الأفاضل من المعاصرين«ديدگاه  منزلة هب الحكمة الاشراقاو را در شرح خود بر 
 ،درة التاج لغرة الدباجكتاب  به باتوجه، ازلية النفس و بقائهااست. خانم انسيه برخواه، مصححِ كتاب 

: 1385كمونـه   ابـن  بنگريـد بـه  الدين شيرازي نسبت داده است ( قول به حدوث نفس را به قطب
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نفس حق  بر قدم قول افلاطون را مبني شرح حكمة الاشراقالدين در  قطب كه درحالي ؛)ويك چهل
(شـيرازي   »هو الحق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه        «دانسته و گفته است: 

1391:  371.( 

اند، چراكه گاهي منظور از  تواند افرادي باشد كه فيلسوف نبوده مي» نغيرمحصلا«. منظور از 19
اي باشـد كـه    طعنـه » نغيرمحصـلا «تواند منظـور از   چنين مي است. هم» فيلسوف» «محصل«

؛ البتــه احتمــال دوم زده اســت ،يعنــي فخــررازي ،المحصــلحكــيم اردســتاني بــه صــاحب 
 است.  ضعيف

20.  
ومنهم من تفطنّ بكلا التنافيين، ووجد المفرَّ عنهما في القول بأنّ الـنفس قبـل البـدن واحـدةٌ لا بالوحـدة      

فيها الوحدات الثلاث شبيهةٍ بالوحدة الإلهية، وهذه الشخصية ولا بالنوعية ولا بالجنسية، بل بوحدةٍ مندرجةٍ 
النفس الواحدة التي قبل البدن، يقال: إنهّا نفس الإنسان، وإنهّا يتكثَّر بالأبدان، ثم إختلفوا فـي أنّ تكثُّرهـا   

 ... بالأبدان إما أن يكون بمحض الإضافة كما هو مختار البعض الغير المحصل

بالإعتبار وبمحض الإضافة، فهو أيضاً غير صحيحٍ، فإنهّ مستلزم  حصل، وهو كونها متعددةًوأما مذهب الغير الم« .21
لكون الشيء الواحد من حيث هو واحد محلاًّ للأمور والأحكام المتضادة والمتناقضة من السعادة والشقاوة والعلم 

 .»والجهل وغير ذلك

بالعرض، بحيث لا يكون حكم بعضها حكم بعضٍ آخر بل يكون مختلفـةً بالآثـار    يكونأو [تكثرّها بالأبدان] « .22
 .»غيره يوالأحكام بحيث لا يسري حكم بعضها من السعادة والشقاوة إل

فيض كاشاني به اين قاعده تصـريح كـرده    اما ،توان يافت . اين قاعده را در آثار گذشتگان نيز مي23
. بعضي منابع فيض كاشاني را استاد حكـيم اردسـتاني   )52: 1375فيض كاشاني  بنگريد به(است 

، 3ج : 1386؛ مهـدوي  69: 1385؛ ريـاحي  27: 1359 سـها  يصـدوق  بنگريد به( اند في كردهرمع
 .)156، 1ج : 1389؛ منتظرالقائم 493

 ».ق بالبدنبالتعلّ ةًقبل البدن ومتكثر ةًحداو قديمةً كون النفسين أفبقي المذهب الرابع وهو «. 24

 ـ)560رضـوي (ش    قـدس   هـاي آسـتان   خانـه  از آن در كتـاب هايي  . نسخه25 اللـّه مرعشـي    ت، آي
مدرسـة آخونـد   و )، 3/209 )، دانشگاه تهـران (ش 6/2811)، مسجد اعظم قم (ش 2/5093  (ش

 ) وجود دارد.13/188همدان (ش 

 يكـه بـه زبـان فارس ـ    ،نامه يندر ا از شاگردانش است. يكيبا  ياردستان ينگار نامه مراسله. 26
دو نسخه از  آمده است. يدصورت مختصر و مف او به ينظر ياز مبان ي، بعضاست نوشته شده
هاي دانشـگاه   خانه )، سه نسخه در كتاب10/5333و  4/15657مجلس (ش  ةخان آن در كتاب
و آسـتان قـدس رضـوي (ش     ،)6/771چـراغ (ش   )، آستانة حضـرت شـاه  4650تهران (ش 

 د.) وجود دار7627
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الهيات مطـرح كـرده    دربابمباحثي را  حكيم اردستانيرسد كه  مي نظر به ،اين عبارت به باتوجه. 27
زيـرا مبحـث    ،نوشته درآورده بوده اسـت يـا نـه    صورت بهرا  ها آنمعلوم نيست كه آيا  اما است،

دست ما رسيده است وجـود نـدارد؛ احتمـال دارد كـه ايـن مبحـث        الهيات در آثاري كه از او به
دست مـا   اند يا وي اثر يا آثار ديگري نيز داشته كه به كه مكتوب نشده است گفتارهايي بوده درس

 نرسيده است.

 .»بالنفس يا في الآلهي أنّ بين الصادر الأول وبين الأجسام موجوداً آخر مسمإناّ بينّ« .28

 .»شيخإنّ العقل هو الذي يفعل النفس علي رأينا، أو يفعل الجسم علي رأي ال«. 29

صـدرا  ملا؛ 659: 1368آملـي   بنگريـد بـه  ( اين ديدگاه ديدگاهي عرفاني و نيز صـدرايي اسـت  . 30
كـار   كه حكيم اردسـتاني آن را بـه  » بالعرض بودن«عبارت  .)186، 7ج ؛ همان: 292، 2ج : 1981

  نويسد: تركه مي نمونه، ابن رايمعنا با همين عبارت در آثار عرفاست؛ ب برده است نيز هم
 كلكن لـذل  ،م انّ الوجود أمرٌ واحد حقيقي وهو الموجود بالذات، والواحد الذي ما عداه عدم محضمسلّ

... فحينئذ لو أضيف الوجود إلي المدرك من تلك الأحوال بحسب ما ظهر فيهـا   الواحد احوالٌ كما عرفت
  ).157  :1360  (تركه ... آثاره يكون ذلك الموجود، موجوداً بالعرض  من مشاهدة

همين است؛ غيراز ايـن  » موجود بالذات«وجود يك امر واحد حقيقي است و منظور از يعني: 
هرگاه اين وجـود واحـد    ... هست عدم محض است. اين واحد احوالي نيز دارد هرچهامر واحد 

 .خواند» موجود بالعرض«توان اين غيرها را  و ارتباط پيدا كند، مي شود به اين احوال اضافه

 ـأة الشخصـي  ةبالوحد ةٌحداها ونّأقبل البدن،  ةًحداراد بكونها ووليس الم«. 31 أة و النوعي ة، بـل  و الجنسـي
 .»ةلهية والآالعقلي ةبالوحد دات شبيهةٌحفوق جميع الو ةٌوحد

 ديگـر  دهد كه وي اين بحث را در جـايي  نشان مي نيز جا اين. عبارت پاياني حكيم اردستاني در 32
ممكن اسـت علـت ايـن امـر نـابودي       دست ما نرسيده است؛ شوربختانه به اما است، تبيين كرده

دسـت   آن نكتـه بـه   نكـردن  مكتوب علت مقداري از آثار ملاصادق باشد و ممكن است اين امر به
 شاگردانش باشد.

لأنهّا [اي النفس] ليست علي مذهبنا نوعاً تحت جنسٍ، إذ لا نقول بجنسية الجوهر لما تحته بل هو «. 33
 .»عرضي لما تحته كما تبين في موضعه

صالح خلخالي، بعضي نكات را بـراي فهـم   محمد ملاسعيد خلخالي خوجيني، فرزند محمد ملا. 34
 الحكمة الصـادقية خطي از  ةنوشته است. دو نسخ الحكمة الصادقيةبهتر مطالب آن در حاشية متن 

اللهّ مرعشـي نجفـي بـا     تخانة آي باي در كتا نسخه .1 :ندرا دارها  كه اين حاشيه در دست است
ة وزيري يزد بـا  خان كتاباي در  نسخه .2) و 269، 17ج : 1368(حسيني  1/6713شمارة بازيابي: 
 ).1566، 5ج : 1358(شيرواني  6/3194شمارة بازيابي: 
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ذكـر   اثولوجيـا جا مشابه ديـدگاهي اسـت كـه افلـوطين در      ديدگاه حكيم اردستاني در اين. 35
  است: كرده

العقل اذا تصور بصورة الشوق للمشتاق إليه إلي أن يخرج إلي الفعل بما فيه من الصـورة ويحـرص علـي    
ذلك حرصاً شديداً ويتمحض فيخرجها إلي الفعل لشوقه إلي عالم الحسي والعقل إذا الشوق سفلاً تصُورِّت 

بما اشتاقت شوقاً كليّاً وربما النفس منه فالنفس إذن إنمّا هي عقل تصورت بصورة الشوق غير أنّ النفس ر
اشتاقت شوقاً جزئياً فإذا اشتاقت شوقاً كليّاً صورت الصورة الكليّة فعلاً ودبرتها تدبيراً عقلياً كليّاً من غيـر  
أن تفارق عالمها الكليّ وإذا اشتاقت إلي الأشياء الجزئية التي صور بصورها الكليّة زينتهـا وزادتهـا نقـاوة    

اً وأصلحت ما عرض فيها من خطأ ودبرتها تدبيراً أعلي وأرفع من تدبير علتّهـا القريبـة التـي هـي     وحسن
 ).19: 1372 ين(افلوط الأجرام السماوية

  عبارات اردستاني چنين است: . 36
، وهـذا  إنّ النفس التي قبل حدوث الأبدان نفس كليّةٌ وأنّ لها شوقاً كليّاً أي شوقاً إلي إظهار الأشياء كلهّـا 

الشوق صورة ذاتها وبه يمتاز عن العقل، فالنفس نفس بالشوق مصورةٌ به، فكلمّا أظهرت شيئاً تشتاقه يوزع 
الشوق عليه، أي إذا وجد كلّ جزء من ذلك الكلّ المشتاق إليه بالوجود التفصيلي يوزع الشوقُ علي تلك 

 .ما به النفس نفساً مفصلةًالأجزاء التي وجدت وصار مفصلاً وصارت النفس بتفصيل 

  عبارات حكيم اردستاني چنين است:. 37
والحاصل أنّ جسم العالم من المركز إلي المحيط، مركبّاً كان أو بسيطاً، متصّلٌ واحد فـي أصـل الجسـمية    
وأنواع البسائط والمركبّ بمنزلة أجزاء شخصٍ واحد، فكذلك النفس المشتاقُ إلي إظهار الكلّ نفس واحدةٌ 
لكلّ هذا الشخص ومدبرةٌ له، وكلّ واحدةٍ من النفوس بمنزلة قوة لنفس الشخص الكلّ متعلقّة بجزء من بدن 

 .نفوسنا  الكلّ، فنسبة نفوسنا إلي نفس الكلّ كنسبة حواسنا إلي

38 .  
تهـا  إنّ النفس لما كانت مفيضةً لجميع الحقائق والأنواع التي في عالم الأجسام فلهـا كلهّـا فـي وحـدة ذا    

وبساطتها. وليس وجود تلك الحقائق والأنواع فيها بوجود تفصيلي يتمايز كـلٌّ منهمـا عـن الآخـر فـي      
الوجود، بل هي فيها بوجود إجماليٍ بعين وجود النفس، ولا تمايز لشيء منهما عـن الآخـر إلـّا بحسـب     

أيضاً وجه د الحقائق، ولكلّ وجهدةٌ بحسب تعدمتعد الحقيقة. فللنفس وجوه بل وجوه. 

39 .  
ولا تظنّ من قولنا أنّ النفوس متعددةٌ بالعرض وواحدةٌ بالذات، نفسك هي هذه النفس الكليّة الآلهية، بـل  
 بل هو هي في حد ،نفسك هي ما يري فيك آثاره وما يري فيك آثاره ليس أيضاً مبائناً لها من كلّ وجه

 ه إلي الفعل في حدة قـد      الفعل وبعد هبوطها بالتوج خارجٍ عن حد ذاتها، ولـيس معنـاه أنّ الـنفس الكليّـ
إنحطتّ وإرتفعت عن حد ذاتها، ولم يبق منها إلاّ التي في حد الفعل، إذ لو كان كـذلك لأنعـدمت الـنفس    

 .سفسطةٌ  س جزئيةٌ بل نفس جزئيةٌ وهذهالكليّة بسبب الفعل وتحققّت نفو
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، بـه ماقبـل   جعليـه  رسـالة ادامـة عبـارت    بـه  باتوجهكه در انتهاي عبارت آمده است، » نيز«. واژة 40
هرگاه امر چنين است پـس درسـت اسـت     و«چنين است:  رسالة جعليهگردد. ادامة عبارت  برمي
نظـر از   مجعول از وجهي عين جاعل است و از وجهي غيرجاعل است؛ عين است، با قطـع  كه آن

نكتـة   .»زم مجعوليت مجعول است و غير است، هرگاه تو او را اعتبار كني با نقصـان نقصان كه لا
كلّ معلولٍ فهو مركبّ في طبعه من جهتين، جهةٌ «اين مطالب كاملاً با قاعدة : كه اينذكر ديگر  شايان

 ).2،850ج : 1380ديناني  مطابق است (ابراهيمي» بها يشابه الفاعل ويحاكيه وجهةٌ بها يباينه وينافيه

  
  نامه كتاب

 فلسفه.  انجمن: مشهد ،4، ج منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران )،1375( الدين دجلاليآشتياني، س

 يح هـانر يصـح تق و ي ـحقت، جامع الأسـرار ؛ معرفة الوجود ينقد النقود ف ةرسال)، 1386( دريدحيس ،يآمل
 .يو فرهنگ يكربن، تهران: علم

، تهران: پژوهشگاه علوم 1، ج ياسلام ةدر فلسف يفلسف يقواعد كل ،)1380( نيحسغلام ،ينانيد يميابراه
 .يو مطالعات فرهنگ يانسان

 ، تهران: حكمت.معاد ،)1391( نيحسغلام ،ينانيد يميابراه

 :آملـي، قـم   ةزاد حسـن حسـن   تحقيـق  ،النفس مـن كتـاب الشـفاء    ،)1392( عبداللـّه  بن نيحس نا،يس ابن
 كتاب.  بوستان

 ةبرخواه، مقدم هيانس ةم، تصحيح و مقدبقائها و النفس ازلية ،)1385( يالبغداد منصور بن سعد كمونه، ابن
و مركـز اسـناد مجلـس     مـوزه،  خانـه،  : كتـاب تهـران  ،يپورجواد رضا و تكهياشم نهيزاب ي ازسيانگل
 .ياسلام  يشورا

 نيحس ـ مـة تصـحيح و مقد ، التلويحات شرح في التنقيحات ،)1382( يالبغداد منصور بن سعد كمونه، ابن
 : مزدا.ايفرنيو احمد الوشاح، كال يائيض

 .داري، قم: باياثولوج ،)1372( نيافلوط

تهران: وزارت  انى،يآشت نيالد جلالديح سيصحتق و تحقي ،القواعد يدتمه ،)1360( يعل نيالد تركه، صائن
 .يفرهنگ و آموزش عال

 ج ا،يپارسـان  دي ـحم نيتدو و ميتنظ، هيمتعال حكمت شرح: مختوم قيرح ،)1393( عبداللهّ ،يآمل ي جواد
 قم: اسراء. ،13

 اللـّه  تي ـآ ةخان ، قم: كتاب17، ج ينجف يمرعش اللهّ تيآ ةخان فهرست كتاب ،)1368احمد (ديس ،ينيحس
 .ينجف  يمرعش

قـم:   ،يقم ـ يانصـار  درضـا تحقيق محم ،الدين أصول في يقينمناهج ال ،)1390( وسفي بن حسن ،يحل
 .كتاب بوستان
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: بيـروت ، المفقـودة  كتبـه  مـن  قطعـاً  اليهـا مضـاف  فلسفية؛  رسائل ،)1973( ايزكر بن محمد ابوبكر ،يراز
 .الجديدة دارالآفاق

 بيدار. :، قم2، ج والطبيعيات الالهيات علم في يةالمباحث المشرق )،1411( رازي، فخرالدين

: تهران زاده، نجف رضايعل قيتحق و مه، مقد]يناس [ابن التنبيهات و الإشارات شرح ،)1384( رازي، فخرالدين
 .يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ

 : كانون پژوهش.اصفهان ،كازروني تكية در مدفون مشاهير ؛رضوان ةروض ،)1385( نيمحمدحس ،ياحير

، تهران: مطالعات 2، ج اشراق خيمجموعه مصنفّات ش ،الاشراق حكمة ،)1375( نيالد ، شهابيسهرورد
 .يفرهنگ قاتيو تحق

 .الرضي منشورات: قم، 2 ج ،النحل و الملل ،)1364( ميعبدالكر بن محمد ،يشهرستان

 دمحم ـ قي ـتحق ،صـدرالمتألهين  تعليقات انضمام به، شرح حكمة الإشراق ،)1391( نيالد قطب ،يرازيش
 : حكمت.تهران ،يموسو

انجمن  نةيتهران: به هز ،5، ج زدي يريوز ةخانكتاب يخط يها فهرست نسخه ،)1358د (ممح ،يروانيش
 ملي.  آثار

 ي، تهران: انجمـن اسـلام  نيصدرالمتأله نيمتأخر يحكما و عرفا خيتار ،)1359سها، منوچهر ( يصدوق
 .رانيا ةحكمت و فلسف

 .: دارالأضواءيروت، بالمحصل يصتلخ ،)1405( نيرالدينص ،يطوس

 .البلاغة نشرقم: ، 3 ، ج المحاكماتشرح الاشارات و التنبيهات مع  ،)تا يب( نيرالدينص ،يطوس

 از ياردسـتان  ملامحمدصـادق  و يلانيگ ملاشمسا اشكالات يانتقاد ليتحل« ،)1392( ابوالحسن ،يغفار
، قم: پژوهشـگاه  )1( هيمشاء و حكمت متعال ةنفس و بدن در فلسف در ،»نفس ةدربار ملاصدرا يةنظر

 .يعلوم و فرهنگ اسلام

 ،يانيآشـت  نيالـد  دجلاليس ةمو مقد ح،يتصح ق،ي، تعلاصول المعارف ،)1375محسن (ملا ،يكاشان ضيف
 .ياسلام غاتي: دفتر تبلقم

حكمـت  ” يانتقـاد  حيتصـح  يها ستهيو با يشناس نسخه« )،1395ي (ليمحمدجواد اسماع ود محم ،يقم
 .1، ش 14 ، سراثيم ةنيآ پژوهشي ـ نامة علمي دوفصل ،»“هيصادق

 بـا  ،القـرآن  متشـابهات  رسـالة ، يناتوأنوار الب ياتاسرار الآ ،)1389( يرازيد شمحم نيملاصدرا، صدرالد
 يحكمـت اسـلام   ادي ـ[بن نيگـروه مصـحح   قيو تحق حيتصح ،يا خامنه دمحمديس رنظريز و مقدمه

 صدرا. يحكمت اسلام اديصدرا]، تهران: بن

 ـ تعليقـات ال[ ،)1382( يرازيد ش ـمحم ـ نيملاصدرا، صدرالد  شـفا  الهيـات  ،]مـن الشـفاء   يـات هلالا يعل
 ـ(ملاصدرا)،  يرازيش دمحم نيصدرالد قاتيتعل و شرح ،سينا ابوعلي الرئيس شيخ  دمحم ـ اشـراف  هب
 صدرا. يحكمت اسلام ادي: بنتهران ،يبيحب يقل نجف مةو مقد ق،يتحق ح،يتصح ،يا خامنه

: دار يروت، ب8ج ، الاربعة العقلية الاسفار في يةالحكمة المتعال ،)1981( يرازيد شمحم نيملاصدرا، صدرالد
 .التراث ياءاح
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 قي ـتحقو  حيتصـح ، رسالة في الحـدوث (حـدوث العـالم)    ،)1378( يرازيد شمحم نيملاصدرا، صدرالد
 صدرا. يحكمت اسلام ادي: بنتهران ان،يموسو نيدحسيس

 ـيةالسـلوك المناهج  في يةالشواهد الربوب )،1382ي (رازيد شمحم نيملاصدرا، صدرالد اشـراف محمـد    ه، ب
 صدرا. يحكمت اسلام اديمحقق داماد، تهران: بن يمصطف ةو مقدم ق،يتحق ح،يتصح ،يا خامنه

 قي ـو تحق حي، تصـح ينصدرالمتأله يمجموعه رسائل فلسف)، 1375( يرازيد شمحم نيملاصدرا، صدرالد
 حكمت.  :تهران ،ياصفهان يحامد ناج

 ح،يتصـح  ،يا دمحمد خامنـه ياشـراف س ـ  ه، بالغيب يحمفات ،)1386( يرازيمحمد ش نيملاصدرا، صدرالد
 حكمت صدرا. ادي: بنتهران ،يبيحب يقل نجف ةو مقدم ق،يتحق

اصـغر منتظرالقـائم،    رنظـر يز)، جــ   (آ1 ج ،اصـفهان  فـولاد  تخت ةنام دانش ،)1389( اصغر منتظرالقائم،
 اصفهان. يشهردار يحيتفر ي: سازمان فرهنگاصفهان

 3 ج ،ينصرالله رضاو افاضات غلام ق،يتحق ح،يتصح ،اصفهان اعلام ،)1386( نيالد مصلح ديس ،يمهدو
 .اصفهان يشهردار يحيتفر يفرهنگ سازمان: اصفهان)، ظـ  (ر


